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لس ولیتتت اء، مجل بلیت ، انݐ ادتت عیل
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علیک یا ابا عبد ال، السلم عل��ی الحس��ین و
 عل��ی عل��ی ب��ن الحس��ین و عل��ی اولد الحس��ین و عل��ی
 اصحاب الحسین و علی اهل بیت الحس��ین و رحم��ة

ال و برکاته

کسی باید خوشه ای سبز چیند؛  در این خرمن حسینی هر 

 یکی افطاری بدهد، یکی حرف بزند، یکی وقتش را اینجا

کاره<<ایی کن<<د. الن بعض<<ی آقای<<ان   نشس<<ته ص<<رف ولی<<ت 

کنن<<د. از دوس<<ت  دارند وقتی خودشان را صرف اینج<<ا م<<ی 
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 عزیزم خواستم خواس<<تی ب<<روی، ب<<رو ام<<ا خ<<وب ایش<<ان ب<<از

کس<<ی ولی<<ت را اح<<ترام کردند. امیدوارم هر   بالخره احترام 

کند (صلوات) بکند، در دنیا و آخرت خدا احترامش 

ک<<ه در ای<<ن جلس<<ه بودن<<د، م<<ن که چند سال اس<<ت   آقایانی 

 روی سخنم با اینها نیست؛ روی سخنم ب<<ا اف<<رادی اس<<ت

کنن<<د. یک<<ی س<<ؤال  ک<<ه خ<<ب، ی<<<ک وق<<ت س<<والهایی م<<ی 

کنن<<د. عب<<ادت خیل<<ی مه<<م اس<<ت؛ ک<<ه م<<ی   عبادتی هس<<ت 

 یعنی می خ<<واهم بگ<<ویم عب<<ادت یعن<<ی دع<<وت خ<<دا اس<<ت

کند. که خدا از بعضی اشخاص دعوت می 

 ام<<<<ام س<<<<جاد زین العاب<<<<دین اس<<<<ت: [می فرمای<<<<د:] «أن<<<<ت

ک<<ه کنن<<د  ک<<ه آن ه<<ا عب<<ادت نمی   زین العابدین» در صورتی 
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کنن<<د. خیل<<ی  مزد بخواهند؛ اما خب، حال عش<ق بازی م<<ی 

 عبادت مهم است. ما عبادت را همین ج<<ور می دانی<<م؛ ام<<ا

 مطلق نمی دانیم. حرف م<<ن س<ر ای<<ن اس<<ت؛ یعن<<ی مطل<ق

کربل می روی<<د، چق<<در [ث<<واب]  نیست. مثل  الن شما ببین، 

 هست، ی<<ا ی<<ک «ل ال<ه ال ال» بگ<ویی رس<<تگار م<<ی ش<وی.

 روای<<<<ت داری<<<<م ی<<<<ک ص<<<<لوات بفرس<<<<تیم (ص<<<<لوات) خ<<<<دا

گوید: ای ملئکه ب<<رای او ص<<لوات بفرس<<ت. عزی<<ز م<<ن،  می 

که ملئکه می فرستد، آمرزیده می ش<<وی. پ<<س  آن صلواتی 

گف<ت:  عبادت خیلی مهم است. یا خدمت پیغمبر آمدن<<د، 

گف<<ت: ی<<ک کنیم؟  کار   آقا، من از طرف قومم آمدم، ما چه 

 «ل اله ال ال» بگویید. من در نوار «ل اله ال ال» گفته ام،

 دیگر نمی خواهم بگویم. الن می خواهم ارزش عب<<ادت را
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بگویم.

گ<ویم؛ ام<ا ای<<ن تس<<بیح [را]  من شاید روزی دو هزار ذک<ر می 

ک<<ه از زم<<ان آدم از دنی<<ا رفته ان<<د، ب<<ه روح  ب<<ه روح ش<<هدایی 

 پنج ت<<ن، روح دوازده ام<<ام، خ<<دا می دان<<د ب<<ه س<<لمتی ش<<ما

کنم. من خودم نم<<از ش<<ب گویم و هدیه می   همین طور می 

ک<<ی کن<<م. م<<ن  کن<<م. م<<ن خ<<ودم نم<<از ام<<ام زم<<ان می   می 

گ<<ویم عب<<ادت نکنی<<د؟ م<<ن خ<<ودم عب<<ادتی هس<<تم؛ ام<<ا  می 

ک<<<ه م<<<ا داری<<<م  م<<<ن عب<<<ادتی ب<<<ا ولیت<<<م. تم<<<ام حرفه<<<ایی 

ک<<<ه] عب<<<ادت ص<<<حیح  می زنی<<<م، [منظورم<<<ان ای<<<ن اس<<<ت 

 اس<ت؛ ام<ا ولی<<ت ص<حیح تر اس<ت. قب<ولی عب<<ادت، ولی<<ت

است.

٥عبادت، انبیاء، مجلس ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی<<د. ح<<ال الحم<<د ل، ش<<کر رب  پ<<س ش<<ما بای<<د عب<<ادت 

 العالمین، تمام شما هم عبادتی هستید هم ولی<<تی. تم<<ام

گ<<ویم، [منظ<<ورم] گ<<ر م<<ن می   عب<<ادت ش<<ما قب<<ول اس<<ت. ا

ک<ه ت<وی جلس<ه تش<ریف فرما ش<<دند؛ یعن<<ی  کس<انی [اس<ت] 

 جدیدا  آمدند [می باش<<د]. انش<<اءال قدم هایش<<ان در ص<<راط

نلرزد. من الن روی سخنم با اینها است.

کس<<ی خلص<<ه ی<<ک ق<<دری حرف<<ی می زند،[بای<<<د ت<<وجه گ<<ر   ا

 کنید] الن اینجا م<<ن دارم ح<<رف می زن<<م؛ دل<<م می خ<<واهم

ک<<رد.  ی<<ک ق<<دری ت<<وجه بفرمایی<<د؛ مثل  اوی<<س عب<<ادت می 

ک<<رد، ی<<ک ک<<رد؟ ی<<ک ش<<ب س<<جده می   چق<<در عب<<ادت می 

ع داش<<ت، ی<<ک ش<<ب س<<جود داش<<ت؛ ام<<ا [قب<<ولی]  شب رک<<و

که وصل به ماوراء باشی.  این عبادتها همه اش این است 
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ماوراء، علی بن ابی طالب است. (صلوات)

گوییم آق<<ا ج<<ان، روح عب<<ادت، ولی<<ت اس<<ت.  ما آمدیم می 

گر بخواهم بگ<<ویم، اینق<<در  عبادت خیلی مهم است. من ا

که بفهمی عبادت چقدر مهم است. م<<ن که نگو  گویم   می 

گویم نماز شب خوب است. خوبی اش ب<رای  الن دارم می 

کن<<ی، ی<<ا خ<<وبی اش که چهل تا مؤمن را دعا می   این است 

کن<<<ار م<<<ی روی، ک<<<ه از خانم ه<<<ا، ی<<<ک خ<<<رده   ای<<<ن اس<<<ت 

کن<<ار رفت<<م، [می خ<<واهم] ب<<ا خ<<دا ح<<رف گویی: خدا من   می 

 بزنم.آن عبادت خیل<ی مه<<م اس<<ت. آن عب<ادت، ب<<ه دین<<م

قسم، اتصال به ماوراء بود.

گ<وییم عب<<ادت نکنی<<د. ح<ال م<<ن نمی خ<واهم اه<ل  ما نمی 
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ج را بگ<<<ویم، م<<<ن حوص<<<له ای<<<ن  تس<<<نن را بگ<<<ویم ی<<<ا خ<<<وار

 حرفها را ندارم. خودتان ای<<ن حرفه<<ا را می دانی<<د. م<<ن الن

 حرفم با شماس<<ت. ت<<وجه می فرمایی<<د؟ آن وق<<ت خ<<ود ش<<ما

گ<<ویم: مقص<<د  باید در این حرفها خ<<رد ش<<وید. م<<ن دارم می 

ج،  دنیاست. حال خودت آنجا نشسته ای، ب<<رو ت<<وی خ<<وار

گف<<تیم.  برو توی نمی دانم اهل تسنن. ما اینه<<ا را ب<<ه ش<<ما 

 آخر، ما چه چیز به ش<ما بگ<<وییم؟ خودت<<ان ه<م می دانی<<د.
ک<<ه جدی<<دا  کس<<انی   الن ح<<رف م<<ن ب<<ا اینه<<ا اس<<ت [یعن<<ی 

گویم اینها را من زدم. که می  آمده اند] 

ک<<ه ش<<ما ق<<دری کردن<<د   این یک، دوم اینها به من اشاراتی 

کوچ<ک ق<<رار می ده<<ی. خیل<ی م<<ن ن<<اراحت ش<دم.  انبی<اء را 

کن<<م کسی را بخ<<واهم تأیی<<د  که  کسی هستم   آخر، من چه 
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کنم؟ تو یک<<ی از نفهمی ات همی<<ن اس<<ت. م<<ن  و یا تکذیب 

ک<ه پ<<ا می ش<وم، کاره ام؟ آدم ب<<دبخت، ی<<ک آدم<ی   آخر چه 

ک<ود انس<<انی را ب<<ا م<<ن بک<<ن، ک<ار  گ<<ویم: خ<<دایا،   به خ<دا می 

ک<<<ن؛ م<<<ن اینق<<<در محت<<<اجم. م<<<ن  م<<<ن را ح<<<الی ب<<<ه ح<<<الی 

کن<<م؟ ای<<ن حرفه<<ا را م<<ن فک<<ر کوچ<<ک   می ت<<وانم انبی<<اء را 

کن<<م، می زن<<م. عزی<<ز م<<ن، ت<<و نمی فهم<<ی! مگ<<ر ممک<<ن  می 

 اس<<ت م<<ا انبی<<اء را بفهمی<<م. م<<ا ولی<<ت را نمی فهمی<<م؛ ب<<ه

 دین<<م، انبی<<اء را ه<<م نمی فهمی<<م. روی فک<<ر خودم<<ان ی<<ک

دفعه یک حرفی می زنیم.

کس<<<ی حرف<<<ش را نش<<<نود، ک<<<ه   اینق<<<در ن<<<وح مح<<<ترم اس<<<ت 

ک<رد. ح<<رف ل<وط را نش<<نیدند، هش<<ت گل   [خدا] تمام را زیر 

کس<ی می توان<<د کرد. انبیاء یعن<<ی ای<<ن. مگ<ر   شهر را زیر و رو 
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کن<<<<د؟ عزی<<<<ز م<<<<ن، چ<<<<ه چی<<<<زی داری کوچ<<<<ک   انبی<<<<اء را 

گوییم انبیاء مطلق نیستند، اینها گویی؟ ما آمدیم می   می 

 ه<<<م خل<<ق هس<<<تند. ای<<<ن دوازده ام<<ام، ن<<<ور خ<<<دا هس<<<تند.

 این ها از نور خدا خلق شدند؛ [اما] آن ها خلقند و از [نس<<ل]

گوی<<د ت<<و آق<<ا ابوالفض<<ل را حج<<ت  آدمن<<د. ی<<ک نف<<ر آم<<ده می 

گ<<ر ب<<ه ح<<رف ت<<و ب<<روم، از ت<<و  خ<<دا ب<<دان. ت<<و نفهم<<ی! م<<ن ا

 نفهم تر هس<<تم. آق<<ا ابوالفض<<ل مح<<ترم اس<<ت. ام<<ام ص<<ادق

 می فرمای<<<د: تم<<<ام ش<<<هداء غبط<<<ه ب<<<ه عم<<<ویم می خورن<<<د.

که بعد از دوازده  عمویم بال دارد. من عقیده ام این است 
 ام<<<ام، چه<<<ارده معص<<<وم، آق<<<ا ابوالفض<<<ل هس<<<ت. ت<<<و اص<<<ل 

ک<<ه ای<<ن حرفه<<ا را م<<ی زن<<ی. م<<ن  م<<اوراء ح<<الی ات نیس<<ت 

گ<<<<<<ویم حرفه<<<<<<ایی می زنی<<<<<<د، بعض<<<<<<ی ها  پاره وقته<<<<<<ا می 
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کشند. من فدای ابوالفضل بشوم. به قرب<<انش ب<<روم،  نمی 

ک<<<ه تش<<<خیص داده اس<<<ت. لی ش<<<ما  پ<<<ایش را می بوس<<<م 

ک<<ه  هست. تو چ<<ه حرفه<<ایی می زن<<ی؟ باب<<ا، بگ<<ذار بکش<<ید 

 م<<ن ب<<الترش را برایت<<ان بگ<<ویم. ح<رف خیل<<ی ب<التر اس<<ت.

 هم راجع به انبیاء بالتر است، هم راج<<ع ب<<ه آق<<ا ابوالفض<<ل

بالتر است. خیلی بالتر است.

گفت<<م: ب<ه کنار می زنی<<د؟ دوب<<اره  گوشه و   چرا این حرفها را 

 دین<<<<<م قس<<<<<م، م<<<<<ا ولی<<<<<ت را نش<<<<<ناختیم، انبی<<<<<اء را ه<<<<<م

 نش<<ناختیم. [انبی<<اء] اینق<<در مح<<ترم هس<<ت [ک<<ه وق<<تی] ب<<ه

گرف<<<ت،  حرف<<ش نرفتن<<<د ش<<هرها زی<<<ر و رو ش<<<د، دنی<<<ا را آب 

ک<<رد. چ<ون ب<ه ح<رف ای<<ن [انبی<اء] نرفتن<<د.  [مردم را] غ<رق 

گف<<ت: «إن<<ک لی<س م<<ن ک<ه   مگر بچه نوح غیر مردم اس<<ت 

١١عبادت، انبیاء، مجلس ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ<<<<ر ای<<<<ن را گوی<<<<د: ا  اهل<<<<ک»؟ [ح<<<<ال خ<<<<دا] ب<<<<ه ن<<<<وح م<<<<ی 

ک<ه [بخواه<<د] ای<<ن کس<<ی   بخواهی، از ظالمین هس<<تی. آن 

 حرفها را بفهمد، اول باید اه<ل دنی<<ا نباش<<د، بع<<د حواس<<ش

 این طرف و آن طرف نباشد، بع<<د بای<<د ش<ب و نص<ف ش<ب

کند. از خدا بخواهد، خدا هدایتش 

گفت<<م، آق<<ا ج<<ان، ح<<رف خیل<<ی هس<<ت،  من به آن آی<<ت ال 

کس<ی می توان<د اینه<<ا را  ش<ما بای<<د مبن<<ایش را بفهمی<<د. چ<ه 

گ<وییم ای<ن اس<ت. خ<<ب، ح<ال کن<د؟ م<<ا آم<<دیم می  ک<ار   چه 

کن ببینم. من می خواهم با شما حرف بزنم. حدیث  صبر 

گوی<<د: م<<ن  کس<<اء را خوانده ای<<د؟ خ<<دای تب<<ارک و تع<<الی می 

ک<<رده ام. [آی<<ا] ب<<ه ابراهی<<م  مح<<ض این ه<<ا خلق<<ت را خل<<ق 

گوید محض ت<<و کردم؟ به نوح می  گویم من محض تو   می 
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کردم؟ چ<را ب<<دبخت گوید من محض تو   کردم؟ به آدم می 

که نمی فهم<ی م<<ی زن<<ی؟ ت<و بای<<د در  بیچاره، این حرفها را 

 م<<اوراء باش<<ی و از م<<اوراء بی<<ایی، ح<<رف رس<<ول ال را بزن<<ی،

 حرف امیرالمؤمنین را بزنی. از ماوراء باید حرف پیغم<<بران

کاری! چرا [آق<<ا  را بزنی، نه حرف خودت را بزنی. تو اشتباه 

گوید: تا زنده ام ح<<امی دین<<م، دین<<م حس<<ین  ابوالفضل] می 

است؟ او دینش حسین است. (صلوات)

گ<ر ن<وح نباش<<د هم<<ه ک<ن؛ ا  پس قرب<<انت ب<<روم، حس<<ابش را 

گ<<ر ابراهی<<م نباش<<د هم<<ه ع<<الم  ع<<الم فروری<<زان می ش<<ود؟ ا

 فروری<زان م<<ی ش<ود؟ ن<<ه، آنه<ا ب<ه نس<<بت خودش<<ان مق<<امی

که هن<<وز پیغم<<بر، امیرالم<<ؤمنین را ب<<ر روی  دارند. آن وقت 

 دست نیاورده بود، حجت نوح بود، حج<<ت ابراهی<<م ب<<ود.

١٣عبادت، انبیاء، مجلس ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که امیر المؤمنین حجت است، [انبیاء] البته نه  همینطور 

حجت تمام خلقت، حجت زمان خودشان بودند.

ک<ه  قربانتان بروم، شما مثل  یک مهن<<دس را ب<ا ی<<ک عمل<ه 

گفت<<م دیگ<<ر، کن<<ی؟  گ<<او می چران<<د، یک<<ی حس<<اب می   دارد 

 ح<<<<ال ح<<<<رف ن<<<<داری ت<<<<و؟ ح<<<<ال نروی<<<<د بگویی<<<<د انبی<<<<اء را

ک<<<<رد! آخ<<<<ر، ش<<<<ما از ای<<<<ن حرفه<<<<ا می خواهی<<<<د  گ<<<<اوچران 

کس ی<<ک مق<<امی  دربیاورید. نه بابا، می خواهم بگویم هر 

 دارد. (ص<<لوات) مق<<ام پیغم<<بر ب<<ه ج<<ای خ<<ود، مق<<ام امی<<ر

 الم<<ؤمنین ب<<ه ج<<ای خ<<ود. قربانت<<ان ب<<روم، بای<<د در م<<اوراء

کنید. قربانتان بروم، ما داریم حرف خدا را می زنی<<م،  فکر 

ک<ه نم<<ی  ما داریم حرف پیغمبر را می زنیم، حرف دیگ<ری 

کن<<م: آنه<<ا خیل<<ی وال گفت<<م، دوب<<اره تک<<رار می   زنی<<م. خ<<ب، 

١٤عبادت، انبیاء، مجلس ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مق<<ام هس<<تند. ش<<ما حس<<ابش را بک<<ن، ب<<ه ی<<ک ح<<رف ای<<ن

ک<<رد. پ<س ک<رد و خف<<ه   [نبی] نرفتند، تمام دنی<<ا را پ<ر از آب 

 قربانتان بروم، اینها همه درست است؛ اما من می خواهم

گذاش<<ته، م<<ن  ب<<ه ش<<ما بگ<<ویم خ<<دای تب<<ارک و تع<<الی ف<<رق 

گذارم. من حرف آن ها را می زنم. هم فرق می 

ک<<ه گفت<<م. ای<<ن رفق<<ا  ک<<ه ت<<ازه آمدن<<د،   م<<ن ب<<رای رفق<<ایی 

گفت<<م: م<<ن  چندین سال است در جلسه آمده اند. الن هم 

گ<<ر م<<ن ی<<ک حرف<<ی زدم کن<<م، ا کن<<م، تمن<<ا می   خواهش می 

 ک<<ه دیدی<<د ی<<ک ق<<دری اینط<<وری هس<<ت، بیایی<<د ب<<ه م<<ن

که خیلی وال مقامید. به کنم. شما   بگویید، من قبول می 

ک<<دام از ش<<ما را از دنی<<ا بیش<<تر می خ<<واهم؛  دین<<م، م<<ن ه<<ر 

گوید: استخوان خ<<وک در ده<<ان س<<گ که دنیا را می   چون 
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گوی<<<<د ولی<<<<ت داری<<<<د. م<<<<ن  خ<<<<وره دار اس<<<<ت. ش<<<<ما را می 

 نمی خواهم تملق بگویم. من اه<<ل تمل<<ق نیس<<تم؛ ام<<ا م<<ن

 اهل تفکر هستم. آخر، من اینقدر شما را می خ<<واهم، ش<<ما

کنید. باید خودتان این مجلس را اداره 

گ<<<ر الن یک<<<ی در مجل<<<س گفت<<<م ا  الن ب<<<ه دوس<<<ت خ<<<ودم 

 حرف<<ی م<<ی زن<<د، م<<ا نبای<<د ای<<ن اینج<<وری اس<<ت و اع<<راض

 کنیم. نه، ما باید با این حرف بزنیم، [بگوییم] باب<<ا، ای<<ن

ک<<<ه می دان<<<د گ<<<ر   اینج<<<وری اس<<<ت، آن اینج<<<وری اس<<<ت. ا

گ<<<ر نمی دان<<<د، چی<<<ز بش<<<ود. م<<<ا بای<<<د ت<<<وی  ج<<<واب ده<<<د، ا

 خودم<<<<ان مطالع<<<<ات داش<<<<ته باش<<<<یم، ن<<<<ه مب<<<<ارز باش<<<<یم،

ک<<ه بگویی<<د. کن<<م   مطالعات داشته باشیم. من افتخ<<ار می 

 اص<<<ل  می خ<<<واهم ای<<<ن را ب<<<ه ش<<<ما بگ<<<ویم: مجل<<<س هم<<<ه
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 جوری تویش هست. من نمی خواهم یک حرفی بزن<<م ب<<ه

 شما جسارت بشود. من از شما خیلی می ترسم. ب<<ه دین<<م،

گ<<<<ویم. ش<<<<ما ی<<<<ک چیزه<<<<ایی را ی<<<<ک دفع<<<<ه  راس<<<<ت م<<<<ی 

گویی<<د ک<<ه م<<ن بگ<<ویم خ<<ب، می  کش<<ید، ی<<ک چی<<ز را   نمی 

درست نیست.

 مجلس پیغمبر ه<<م هم<<ه ج<<وری ت<<ویش ب<<وده اس<<ت. مگ<<ر

 عم<<ر و اب<<ابکر نبودن<<د؟ پ<<س س<<لمان بگوی<<د چ<<ون این ه<<ا

 هس<<تند، م<<ن ب<<روم دیگ<<ر؟ اش<<تباه اس<<ت. ت<<و خ<<ودت ی<<ک

 اس<<وه ای هس<<تی، ت<<و خ<<ودت ی<<ک پ<<ایه ای هس<<تی. از ای<<ن

 حرفها همیش<ه ب<وده اس<<ت. ش<ما بای<<د ای<<ن مجل<س را دنی<<ا

ک<<ه دور ه<<م نشس<<تید. ش<<ما کنی<<د، ن<<ه مجلس<<ی   حس<<ابش 

کنی<<د. دنی<<ا هم<<ه ج<<ور ب<<وده؛  بای<<د مجل<<س را دنی<<ا حس<<اب 
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کنی<<د. خ<<ب،  اینج<<ا ه<<م همین ط<<ور اس<<ت، ن<<ه اینک<<ه ت<<رک 

گرفت<ار ش<<دند؟ کردن<<د، ب<ه چ<ه چیزه<ایی  ک<ه ت<رک   آنه<ایی 

متوجه هستید یا نه؟

 من یک حرفی زدم، یادت رفت بگویی. م<<ن ی<<ک نفرین<<ی

کدام از شما باید مجل<<س باش<<ید؛ گرفتار نشوید. هر   کردم، 

 یعن<<<ی الن ای<<ن آق<<ا نیام<<ده اس<<ت، انگ<<ار مجل<<س نیام<<ده

ک<<ه  است. این نیامده، انگار آن نیامده است. شما از آنج<<ا 

 دارید [می آیید، باید بگویید:] زهرا جان، آمدیم تو را یاری

 کنی<<م. زه<<را ج<<ان، ت<<و س<<وار الغ ش<<دی، رف<<تی ب<<ا پهل<<وی

گف<<<<تی ش<<<<اید ای<<<<ن جلس<<<<ه  شکس<<<<ته، ب<<<<ا ص<<<<ورت نیل<<<<ی، 

گ<<ر ه<<م] درس<<ت ش<<ود،  بنی س<<اعده درس<<ت نش<<ود، ای<<ن [ا

گم<<<<راه نش<<<<وند. وال، ب<<<<ال، ای<<<<ن جلس<<<<ه هم<<<<ان  م<<<<ردم 
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که زهرای عزیز می خواهد. افتخار به ش<<ما  جلسه ای است 

کند. قربانتان بروم، شما تحمل داشته باشید. دوب<<اره  می 

گفت، این حرفها دیگر هست، کنم، یکی چیزی   تکرار می 

شما خودت آن نباش. شما خودت عالم بین باش.

 قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما امید من هستید. م<<ن

که دارم حرف م<<ی زن<<م. چی<<زی از ش<<ما  چندین سال است 

گفته ام م<<<<ن را  خواس<<<<تم؟ ت<<<<وقعی از ش<<<<ما داش<<<<<<<تم؟مدام 

کن<<م، ش<<ما نکنی<<د.  اح<<ترام نکنی<<د. م<<ن ش<<ما را اح<<ترام می 

ک<<ه ای<<ن جلس<<ه را ب<<ا چن<<گ و  چ<<را؟ اح<<ترام م<<ن ای<<ن اس<<ت 

کنی<<د ت<<ا انش<<اء ال امی<<دوارم برس<<د ب<<ه دس<<ت  دندان حفظ 

ک<<ه بروی<<د، ی<<ک تزل<<زل ک<<دام از ش<<ما   وجود ام<<ام زم<<ان. ه<<ر 

 داشته باشید، به دینم، به آیینم، یک ضربه به قلب م<<ن
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می خورد.

گوید: اشک شما م<<ن گوید؟ می   ببین، امام حسین چه می 

که ب<<ه م<<ن زده ان<<د را  را شفا می دهد؛ یعنی شمشیرهایی را 

ک<<<ه م<<<ن را بخواهی<<<د. ام<<<ام حس<<<ین  ش<<<فا می ده<<<د؛ یعن<<<ی 

گوید: من را بخواهید و گوید. امام حسین می   همین را می 

گ<<ر کنید، [من را] ش<<فا م<<ی ده<<د. ش<<ما ه<<م ا گریه   برای من 

 پای<<<<دار در ای<<<<ن جلس<<<<ه باش<<<<<ید، م<<<<ن را ش<<<<فا می دهی<<<<د.

(صلوات)

ک<<ه زدی<<م، ی<<ا ام<<ام زم<<ان، م<<ا ام<<ر ت<<و را  خدایا، این حرفها را 

ک<<ه کردی<<م. م<<ا مقص<<دی ن<<داریم. م<<ن خ<<ودم ش<<بها   اج<<را 

کن<<م. اص<<ل  م<<ن هی<<چ  می شود بدبختی خ<<ودم را اظه<<ار می 
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ک<<<ه بگ<<<ویم چی<<<زی هس<<<تم، اص<<<ل  هی<<<چ  چی<<<ز هس<<<تم. ن<<<ه 

کن<<د، هی<چ چی<<ز که دیگر ریا نم<<ی   چیزی هستم. هیچ چیز 

 ک<<ه احتی<<اج ب<<ه ج<<ایی ن<<دارد. م<<ن هی<<چ چی<<ز هس<<تم؛ ام<<ا

خدایا، این رفقای من را چیز قرار بده.

خدایا، این حرفها در عروق بدن این ها تزریق بشود.

خدایا، استقامت به اینها بده.

کن. خدایا، سخی هستند، سخاوتشان را بیشتر 

 خ<<دایا، ت<<و را ب<<ه ح<<ق ام<<ام زم<<ان قس<<مت می ده<<م، ای<<ن

کن. کن، پایدار  رفقای من را پادار 

ک<<ه زه<<رای عزی<<ز از دس<<ت  خ<<دایا، این ه<<ا الن می فهمن<<د 

 این ها رضایت دارد. خدایا، رض<<ایت را ت<<ا آخ<<ر برس<<انیم ب<<ه
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دست مبارک امام زمان. (صلوات)

یا علی
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